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روز ملـــی اهـــدای عضـــو، اهـــدای زندگی، یـــادآور 
کسانی است که جسم شان به زیر خاک می رود 
امـــا اعضـــای حیاتـــی بدن شـــان به چند انســـان 
دیگـــر زندگـــی دوبـــاره می بخشـــد. انســـان هایی 
کـــه ســـال ها بـــا درد و رنـــج زندگـــی می کننـــد و 
زندگی شـــان بـــه مویـــی بنـــد اســـت. ســـال ها در 
لیســـت انتظار پیونـــد عضو قـــرار می گیرند و هر 
دو ســـاعت یکـــی از آنها به دلیل نرســـیدن عضو 
حیاتـــی از دنیـــا مـــی رود. هم اکنـــون 25 هزار نفر 
در لیســـت انتظـــار پیونـــد قرار دارند و چشـــم به 
دســـتان پرمهر کســـانی می دوزند کـــه با رضایت 
آنهـــا اعضـــای بـــدن عزیزشـــان کـــه مـــرگ مغزی 
شـــده زندگی دوبـــاره ای در کالبد رنجـــور بیماران 

نیازمنـــد بدمد.
پیمان یکی از همان هایی اســـت کـــه با رضایت 
خانـــواده اعضای بدنش به 8 بیمار نیازمند اهدا 
شـــد. بیمارانـــی کـــه هنوز هـــم نمی داننـــد قلب، 
کبد و کلیه و نســـوج چه کســـی زندگی دوباره به 
آنها بخشـــیده اســـت. ســـحر قبـــادی از روزهایی 
می گویـــد کـــه برای شـــروع زندگی مشـــترک کنار 
پیمان برنامه ریزی می کردند ولی سرنوشـــت آنها 
را به بیمارســـتان و بخشش زندگی کشاند. او که 
با گرفتن بخشی از استخوان پای انسان دیگری 
دوبـــاره می توانـــد راه برود از ماه مبـــارک رمضان 

ســـال 98 و تصادف مرگبـــاری که برای 
او و پیمـــان اتفـــاق افتـــاد گفـــت: 

رمضـــان  مـــاه  »تعطیـــات 
گرفتیـــم  تصمیـــم 
بـــا شـــریک پیمان 

ش  همســـر و 
بـــه مســـافرت 
قـــرار  برویـــم. 

بـــود چنـــد ماه 
دیگر بـــه خانه بخت 

برویـــم و زندگـــی 

مشترک مان را آغاز کنیم. چند روز قبل از حادثه 
وقتی برای دیدن تالار عروســـی به شـــهریار رفته 
بودیـــم به پیمـــان گفتم بعد از مـــرگ می خواهم 
بدنم را به دانشـــگاه اهدا کنم. گفتن این جمله 
بـــرای مـــن ســـخت بـــود ولـــی پیمـــان بـــا لبخند 
گفت قرار نیســـت با ازدواج مالک تو باشـــم و تو 
می توانـــی برای بـــدن خودت بهتریـــن تصمیم را 
بگیری. از شـــنیدن این جمله خوشـــحال شدم. 
آن روز در مســـیر آمل ناگهان تصادف شـــدیدی 
کردیم. چیز زیـــادی به خاطر ندارم. من بیهوش 
بـــودم و یک طـــرف بدنم شکســـته بـــود. پیمان 
وضعیـــت بهتـــری داشـــت و خـــودش مـــرا بـــه 
اورژانس بیمارســـتان برد. من کما بودم و آن طور 
کـــه اطرافیـــان می گوینـــد 12 شـــب هوشـــیاری 
پیمان کم شـــده و به کما می رود. پزشـــکان بعد 
از چنـــد روز اعـــام می کننـــد پیمان مـــرگ مغزی 
شـــده اســـت. من در اتاق شیشه ای بودم و چند 
تخـــت آن طرف تـــر پیمـــان بســـتری بـــود. بعد از 
خـــارج شـــدن از کما چیزی که بـــه خاطرم مانده 
این اســـت که در یک اتاق ســـفید بودم و پیمان 
هم آنجا بود. پیمان می گفت ســـرم درد می کند 
و از مـــن خواســـت به او آب بدهـــم. وقتی لیوان 
آب را گرفـــت چنـــد جرعـــه نوشـــید و بقیـــه آب را 
بـــه مـــن داد و گفت بخـــور. قبول نکـــردم ولی با 
اصـــرار پیمان آب لیوان را خـــوردم. همان لحظه 
بهـــوش آمـــدم. تا خاکســـپاری پیمـــان هم از 
مـــرگ او اطاع نداشـــتم ولی حســـی به 
مـــن می گفت پیمان فداکاری بزرگی 

کرده اســـت.«
پـــا اشـــاره  بـــه اســـتخوان  ســـحر 
می کند و می گوید: »بخشی از این 
را هم یک انســـان دیگـــر که مرگ 
مغزی شـــده بود به من اهدا کرده 
اســـت. نمی دانم چه کســـی اســـت 
ولـــی او هم مثـــل پیمان بخشـــنده 
بـــود. وقتی بهوش آمـــدم ناخودآگاه 
می گفتم قلـــب پیمان را به 

جوانی که در سیســـتان و بلوچستان است اهدا 
کنید. نمی دانســـتم چرا این حرف هـــا را می زدم. 
در آن لحظـــات حســـاس خانواده پیمان تصمیم 
بزرگـــی گرفتنـــد و همـــه اعضـــای حیاتـــی او را به 
بیماران نیازمند بخشـــیدند. قلب او در شیراز به 
یک جوان 30 ســـاله اهدا شـــد و کبد و کلیه ها و 
نســـوج و قرنیه چشـــمانش هم به بیماران دیگر 
پیونـــد زده شـــد. پیمـــان همیشـــه زنـــده اســـت. 
گرچـــه صورت او را نمی بینیم ولی می دانم تپش 
قلـــب او و دیگر اعضای بدنـــش زندگی دوباره ای 
بـــه چنـــد بیمار که ســـال ها بـــا درد و رنـــج زندگی 
می کردند بخشـــیده است. پیمان در 27 سالگی 
رفت ولی یاد و نام او برای همیشـــه زنده اســـت. 
تصمیـــم به اهدای عضو کار ســـخت و دشـــواری 
اســـت و برخی از خانواده ها تصور می کنند وقتی 
بیمـــار مـــرگ مغزی شـــان نفس می کشـــد یعنی 

دوبـــاره به زندگـــی برمی گردد.«
کســـی کـــه ایـــن روزها بـــا عضـــو اهدایـــی زندگی 
می کنـــد شـــاید قـــدر زندگـــی بـــدون درد و نفس 
کشـــیدن را بهتر از بقیـــه درک کند. خیلی ها این 
روزهـــا در لیســـت انتظار پیوند عضو قـــرار دارند. 
لیســـتی که هـــر 10 دقیقه یک نفر بـــه آن اضافه 
می شـــود و هر 2 ســـاعت یک نفر از این لیســـت 
جان خود را از دســـت داده و هر 12 ســـاعت یک 
بیمـــار موفق به دریافت عضو حیاتی شـــده و به 
زندگـــی بازمی گردد. آزاده یکی از کســـانی اســـت 
که با پیوند کبد دوباره به زندگی برگشـــت. هنوز 
هم بـــاور نمی کند در آخرین لحظه ها که شـــمع 
زندگـــی اش کم ســـو شـــده بود با پیدا شـــدن کبد 
به زندگی لبخند بزنـــد. روایت او از زندگی دوباره 
شـــنیدنی اســـت.« روانشناس و مشـــاور خانواده 
هســـتم. سال هاست به کســـانی که زندگی شان 
دستخوش تغییرات و مشکات روحی و روانی و 
یا مشکات خانوادگی می شود مشاوره می دهم 
و تأکید می کنم هرگز نباید تســـلیم شوند. انگار 
قـــرار بود خـــودم در معـــرض این امتحـــان بزرگ 
قرار بگیرم. سال 99 بود که با دل درد شدید به 

پزشـــک مراجعه کردم. رنگ صورتم بشدت زرد 
شـــده بود. یک بـــار هم در خیابان از شـــدت درد 
بیهوش شـــدم. بارها بـــه پزشـــک مراجعه کردم 
اما تشـــخیص درســـتی نمی دادند. هر روز حالم 
بدتر می شـــد تـــا اینکه در یکی از بیمارســـتان ها 
بـــا دســـتور پزشـــک ســـونوگرافی دادم و در کنار 
آن پزشـــک با بررســـی مردمک چشم تشخیص 
داد بـــه بیماری ویلســـون مبتا شـــده ام. در این 
بیمـــاری مـــس در بافت هـــا و ارگان های مختلف 
بـــدن جمـــع می شـــود و به کبـــد آســـیب می زند. 
99 درصـــد کبد من از بین رفتـــه بود و از آنجایی 
کـــه بیماری خودایمنـــی هم داشـــتم باید هرچه 
زودتـــر پیونـــد می شـــدم. 20 روز در بیمارســـتان 
بستری بودم و بعد از آن در بیمارستان طالقانی 
کمیسیون پزشکی تشکیل شد و بعد از بررسی 

مدارک در لیســـت قرار گرفتم.
آزاده از روزی گفـــت کـــه بـــا رضایـــت و فـــداکاری 
خانـــواده یـــک بیمـــار مـــرگ مغزی کبـــدش به او 
پیونـــد زده شـــد: »وضعیـــت جســـمی ام هـــر روز 
بدتـــر می شـــد. یک بـــار تمـــاس گرفتند کـــه کبد 
پیـــدا شـــده اما چنـــد ســـاعت بعد اعـــام کردند 
شـــرایط کبد با بدن مـــن همخوانی ندارد. امیدم 
را از دســـت نـــدادم. هفته بعد وقتی اعام شـــد 
یـــک کبـــد بـــرای من پیـــدا شـــده به بیمارســـتان 
رفتم و بعداز 8 ساعت عمل جراحی کبد به من 
پیونـــد زده شـــد. از آن روز به بعـــد با کبدم حرف 
می زنـــم و برای صاحب آن نمـــاز می خوانم. چند 
بار خواســـتم تا بگویند کبد چه کسی است ولی 
تنها چیزی که گفتند این بود که کبد زن جوانی 
به نام مریم که در یک حادثه مرگ مغزی شده 
بود به من پیوند زده شـــده اســـت. شـــاید کسی 
مثـــل مـــن قـــدر ســـامتی را ندانـــد. می دانم که 
بایـــد امانـــت دار خوبی باشـــم. ســـال 89 بود که 
داوطلـــب اهـــدای عضو شـــدم و وصیت می کنم 
بعـــد از مرگ همـــه اعضـــای بدنم را بـــه بیماران 

نیازمنـــد اهدا کنند.

روز ملی اهدای عضو؛ یادآور انسان هایی 
که فداکاری را معنا کردند

 تکثیر زندگی 
یوســـف حیـــدری/ »پیمـــان رفـــت اما 8 انســـان دیگر که زندگی شـــان بـــه مویی بند بـــود با گرفتن 
عضـــوی از بـــدن او به زندگی برگشـــتند. این ایثار و فـــداکاری را خانواده های بیمـــاران مرگ مغزی 
در حســـاس ترین لحظه زندگی شـــان معنا می کنند.« ســـحر قبادی از همســـرش می گوید. کســـی 
کـــه قـــرار بـــود تا چنـــد ماه دیگر زیر یک ســـقف زندگـــی مشترک شـــان را آغاز کنند اما سرنوشـــت 
دیگـــری بـــرای آنهـــا رقم خورد. مســـیری کـــه انتهای آن بـــا رفتن پیمان بـــود اما چند جـــوان دیگر 

بـــه زندگی لبخند دوبـــاره ای زدند.


